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  پيشگفتار

  
به مارکسيسم و انترناسيونال ......  پلخانوف و ،ائوتسکی ک، داويد،زمانی که رهبران انترناسيونال دوم نظير لکين

 وظيفه دفاع از مارکسيسم و انترناسيوناليسم پرولتری ،پرولتری خيانت ورزيده و راه سازش با ارتجاع را پيش گرفتند
را در کنار لنين شخصيتهای برجسته سوسيال دمکراسی نظير روزا لوکزمبورگ بر عهده گرفته و سازشکاران را 

  .زير آتش حمله خود گرفتندب
عمده ترين مسئله مورد مشاجره ميان خائنين به مارکسيسم و وفاداران به مشی پرولتری مسئله برخورد به جنگ در آن 

بحران سوسيال "روزا لوکزامبورگ در مبارزه خود با اپورتونيستها از جمله جزوه ای تحت عنوان . دوران بود
 رد نظريه خائنانه خصلت آزاديخواهانه ملی جنگهای ،تحليل جنگ: عمدتا دربارهاين جزوه . انتشار داد" دمکراسی

امپرياليستی موجود و ا՜بات اين مسئله که جنگ جهانی اول چه از طرف آلمان و چه از طرف ساير نيروهای بزرگ 
زه با رهبران لنين کبير که رهبر مبار.  نگاشته شده است، جنگی است امپرياليستی،امپرياليستی دامن زده شود

 بررسی کرده و در عين تاييد ،اپورتونيست دوم را بر عهده داشت جزوه فوق را با تيزبينی خاصی که منحصر باوست
برشته " درباره جزوه يونيوس" انتقادات سازنده ای را در جزوه ای به نام ،آن به م՝ابه يک ا՜ر برجسته مارکسيستی

  .تحرير درآورد
من تاييد و تاکيد اين مسئله که در يک جنگ امپرياليستی امکان بروز و وقوع جنگهای ملی لنين در اين ا՜ر خود در ض

 آموزشهای گرانبهايی پيرامون جنگ ،کاملا موجود است) يعنی جنگهای تحت ستم و يا تحت اشغال عليه امپرياليسم(
  .  به جای گذارده است،هد داشتامپرياليستی و اينکه نيروهای انقلابی و بخصوص پرولتاريا چه برخوردی به آن خوا

: لنين در اين جزوه با صراحت مسئله مرکزی سياسی پرولتاريا را در زمان جنگ امپرياليستی چنين بيان ميدارد
 اسارت ، و اين مخالفت با توجه به خصلت غارتگرانه،پرولتاريا مخالف دفاع از ميهن در اين جنگ امپرياليستی است"

ا توجه به امکان و ضرورت قرار دادن جنگ داخلی به خاطر سوسياليسم در مقابل آن  ب،آور و ارتجاعی اين جنگ
   “.صورت ميگيرد) تبديل آن به چنين جنگ داخلی(

اين آموزشهای گرانمايه لنين برهان قاطعی است بر عليه آن دسته از مبلغين تئوری ضد انقلابی سه دنيا که امروز بار 
 –امن زدن به انقلاب موعظه کرده و راه سازش با بورژوازی امپرياليستی خودی را به جای د" دفاع از ميهن"ديگر 

بويژه ( را پيش گرفته و تسليحات آنها –که در صورت بروز جنگ به يکی از بلوکهای امپرياليستی تعلق خواهد داشت 
  .را تاييد ميکنند) ناتو

در برخورد به " تئوری سه دنيا"ط کنونی که مبلغين سازمان توفان مطالعه اين ا՜ر داهيانه لنين را با توجه به شراي
 به ترجمه آن اقدام ورزيده و ، ضروری تشخيص داده–مسئله جنگ دچار همان انحرافات انترناسيونال دوم شده اند 

  .آنرا در اختيار همگان قرار ميدهد
   توفانسازمان مارکسيستی لنينيستی                                                  

     ١٣٥٧                                                فروردين 
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 بطور غير ،بالاخره در آلمان يک جزوه سوسيال دمکراسی بدون گردن نهادن به سانسور پست و فرومايه يونکرها
حزب تعلق " يکال چپراد"مولف که ظاهرا به جناح . قانونی انتشار يافت که در آن به مسئله جنگ پرداخته شده است

سوسيال "و آنرا بحران ) معنی ميدهد" جوانتر"که در زبان لاتين (امضاء کرده ) ١( جزوه خود را با نام يونيوس،دارد
که قبلا در " رهنمودها در زمينه وظائف سوسيال دمکراسی بين المللی"در يک ضميمه . نام نهاده است" دمکراسی
قرار داده شده و در شماره سوم نشريه انتشار ) سيون سوسياليستی بين المللیکمي( در برن  ISK.ک. اس. اختيار ای
 ١٩١٥تنظيم کرده است که در بهار سال " بين الملل" اين رهنمودها را در اصل گروه ، به چاپ رسيده است،يافته بود

 ، تالهايمر،گ روزا لوکزامبور، مرينگ،با مقالاتی از کلارا تستکين(تحت همين عنوان يک شماره روزنامه 
 يک کنفرانس از سوسيال دمکراتهای تمام ١٩١٥-١٩١٦منتشر کرده و در زمستان سال ) اشتروبل و ديگران،دونکر

  .که اين رهنمودها را مورد تاييد قرار داد) ٢(آلمان برگذار کرد
بدون هيچگونه  " نوشته شده و١٩١٥ جزوه در آوريل سال ، ميگويد١٩١٦بنابراين مولف در مقدمه مورخ دوم ژانويه 

اين جزوه بيشتر به . باع՛ شده ا ست که جزوه نتواند زودتر انتشار يابد" شرايط خارجی. "به چاپ رسيده است" تغيير
 چه از طرف آلمان و چه از ، ا՜بات اين امر که اين جنگ، رد افسانه خصلت آزاديخواهانه و ملی آن،تحليل از جنگ

 تا به ،اليستی است و بالاخره انتقاد انقلابی از روش حزب رسمی ميپردازدطرف ساير قدرتهای معظم يک جنگ امپري
 ،بدون ترديد جزوه ای که با قلمی زنده و توانا توسط يونيوس به رشته تحرير در آمده". بحران سوسيال دمکراسی"

يده است ايفا کرده نقش بزرگی را در مبارزه عليه حزب سابقا سوسيال دمکرات آلمان که به بورژوازی و يونکرها گرو
  .و خواهد کرد و ما به مولف از صميم قلب درود ميفرستيم

 در خارجه به زبان ١٩١٦-١٩١٤جزوه يونيوس برای خواننده روسی که با نشريات سوسيال دمکراسی که در سالهای 
بله استدلالات با خواندن اين جزوه و مقا.  مطالب اصولا جديدی در بر ندارد، آشنا است،روسی انتشار يافته است

رجوع شود به ) (١٩١٤ نوامبر –سپتامبر (مارکسيستهای انقلابی آلمان با آنچه م՝لا بيانيه کميته مرکزی حزب ما 
 هئيت ١٤٧-١٥٣همانجا ص () ١٩١٥مارس (و يا قطنامه برن )  هئيت تحريريه١١-٢١ ص ،٢١جلد . مجموعه آ՜ار

 ميتوان تنها بيک چيزی پی برد که عبارتست از کامل ،شده آمده است و يا تفاسير بيشماری که بر آنها نوشته )تحريريه
اگر ما در توضيحا ت بعدی به انتقاد . نبودن و نقص بزرگ در استدلالات يونيوس و دو اشتباهی که وی مرتکب ميشود

 ضروری ، خود بايد صريحا تاکيد کنيم که اين امر فقط به خاطر انتقاد از،از نقائص و اشتباهات يونيوس ميپردازيم
 ،برای مارکسيستها و در جهت تکميل و تصحيح نظراتی که بايد پايه ايدئولوژيک انترناسيونال سوم قرار گيرند

جزوه يونيوس روی هم رفته يک ا՜ر برجسته مارکسيستی است و چه بسا نقائص آن تا حدودی اتفافی . صورت ميپذيرد
  .باشند

مولف نه اين اصطلاح را بکار ميبرد و نه (ه بين سوسيال شوينيسم نقص عمده جزوه يونيوس مسکوت گذاردن رابط
اگر چه " (انترناسيونال" که در مقايسه با نشريه علنی ،و اپورتونيسم ميباشد) اصطلاح نادقيقتر سوسيال اپورتونيسم را

ته شدن حزب و در هم شکس" تسليم"مولف بدرستی از . قدمی است مستقيما به عقب) فورا پس از انتشار توقيف شد
حال آنکه انتقاد .  ولی فراتر از اين نميرود،آن سخن ميگويد" رهبران رسمی" "خيانت" از ،سوسيال دمکرات آلمان

 روسپی گری مارکسيسم اش را ، بی شخصيتی آنرا، يعنی از طرفداران کائوتسکيسم،"مرکز"از " انترناسيونال"نشريه 
همين نشريه م՝لا از طريق اطلاع . حقانيت کامل به باد تمسخر گرفته استو چاپلوسی اش را در مقابل اپورتونيستها با 

هرحال  با تصميم قطعی مبنی بر اينکه در ، با يک اتمام حجت١٩١٤ اوت ٤اين واقعيت پر اهميت که اپورتونيستها در 
چه در جزوه  . کردشروع  افشاء نقش واقعی اپورتونيستها را ، در جلسه حاضر شده بودند، اعتبارات رای دهندبر له

  ! کائوتسکيسم حرفی نيستنه از اپورتونيسم و نه ازيونيوس و چه در رهنمودها 
 بدون اينکه رابطه آن با اپورتونيسم به ،توضيح دادرا " خيانت" زيرا نميتوان ،اين از نظر تئوريک ناصحيح است

اين از نظر .  روشن شود،ال دوم باز ميگردد يعنی تاريخچه تمام انترناسيون، که به يک تاريخچه طولانی،گرايشعنوان 
 داويد و –لگين ( آشکار  اپورتونيسمِ– دو گرايش زيرا بدون روشن ساختن اهميت و نقش ، عملی غلط است-سياسی
را فهميد و نه متيوان آنرا بر " بحران سوسيال دمکراسی"نه ميتوان ) کائوتسکی و شرکاء( نهان و اپورتونيسمِ) غيره

 ژانويه ١٢مورخ " رتسفوروِ"ين قدمی است به عقب م՝لا در مقايسه مقاله تاريخی اتوروهله در ا. طرف ساخت
 يک انشعاب را در حزب سوسيال دمکرات آلمان اجتناب ناپذير بودن که وی درآن به صراحت و روشنی ، ١٩١٦

رانه کائوتسکيستی را تکرار در جواب با قافيه بافی های نمکين و رياکا" فورورتس"هئيت تحريريه (ا՜بات مينمايد 
 دو حزب موجودند بدون اينکه ديگر هيچگونه هم اکنونميکند بدون اينکه حتی يک استدلال در رد اين حکم بياورد که 
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بين "اين بطور شگفت انگيزی غير منطقی است زيرا که در دوازدهمين حکم ). امکان آشتی ميان آنها وجود داشته باشد
بسوی ) آنها(انحراف "و" ت نمايندگيهای رسمی احزاب سوسياليستی کشورهای پيش افتادهخيان"به مناسبت " الملل

بوضوح روشن است که . ميرود" جديد" سخن از ضرورت يک بين الملل مستقيما"  امپرياليستی–سياست بورژوازی 
ميکند در  داويد و شرکاء را تحمل ،صحبت از شرکت حزب سوسيال دمکرات قديم آلمان و يا حزبی که لگين

  . انترناسيونال جديد خنده آور خواهد بود
بزرگترين کمبود مارکسيسم انقلابی در . اين گام به عقب را توجيه ميکند برای ما معلوم نيست" بين الملل"چگونه گروه 

که بی وقفه مشی خود را دنبال کرده و توده ها را با روح وظائف . آلمان عدم وجود يک سازمان منسجم مخفی است
  :جديد پرورش دهد

. اين چنين سازمانی ميبايستی هم در مقابل اپورتونيسم و هم در مقابل طرفداران کائوتسکی يک موضع صريح اتخاذ کند
روزنامه “ –در جائيکه سوسيال دمکراتهای انقلابی آلمان ديگر حتی دو نشريه يوميه آخر خود را نيز از دست داده اند 

 اين امر دوچندان –برانشويگ که هر دو بدست طرفداران کائوتسکی افتاده اند ) ٤"(دوست خلق"و ) ٣"(مردم برمن
 استوار – روشن و واضح برای همه –ISDدی . اس. ايی" گروه سوسياليستهای بين المللی آلمان"تنها . ضرورت دارد
  .ايستاده است

برای م՝ال . ره در غلطيده انددوباره در منجلاب کائوتسکيسم بی چه" گروه بين الملل"ظاهرا بعضی از اعضاء 
 ١٥ در ،وتازه در اين روزها! تمجيد ميکند" عصر جديد"اشترويل تا بدانجا پيش رفته که از برنشتاين و کائوتسکی در 

 که در آن از ،مقاله ای منتشر کرده" دمکراسیسوسيال “ و “پاسيفيسم" در روزنامه ها تحت عنوان ١٩١٦ژوئيه 
آنچه به يونيوس مربوط ميشود او به مصممانه ترين وجهی با . ک کائوتسکی دفاع ميکندعاميانه ترين پاسيفيسم سب

امکان . و غيره به مخالفت ميپردازد" لغو ديپلماسی مخفی "،"خلع سلاح"طرح سازيهای سبک کائوتسکی در مورد 
  .ايل به کائوتسکيسميک جريان انقلابی و يک جريان متم: دو جريان موجود باشد" بين الملل"ميرود که در گروه 

در عصر اين : ".....تبلور ميابد" بين الملل"اولين برداشت از برداشتهای اشتباه آميز يونيوس در پنجمين حکم گروه 
منافع ملی فقط به عنوان وسيله عوامفريبی بکار . امپرياليسم افسار گسيخته ديگر جنگهای ملی امکان پذير نيستند

......"  امپرياليسم در آيند،ای زحمتکش خلق به خدمتگزاری دشمن سوگند خورده خود تا از اينطريق توده ه،ميروند
 به م՝ابه يک جنگ امپرياليستی اختصاص داده ،کنونی به مشخصه جنگ ،آغاز حکم پنجم که به جمله فوق خاتمه ميابد

مبالغه غير عمد در تاکيد اين چه بسا از بيخ و بن نفی کردن جنگهای ملی يا يک اشتباه سهوی باشد و يا يک . شده است
  .  يک جنگ امپرياليستی است و نه يک جنگ ملیکنونی که جنگ ،فکر کاملا صحيح

  جنگهای ملی به عنوان يک همه از آنجا که نفی اشتباه آميز ،اما از آنجا که عکس اين حالت نيز ميتواند صادق باشد
ک جنگ ملی در نزد سوسيال دمکراتهای مختلف قابل  به م՝ابه يکنونیعکس العمل در مقابل توصيف نادرست جنگ 

  . بايد بطور دقيقتری به اين اشتباه برخورد کنيم،رويت است
 در جاييکه ، برجسته ميکندکنونیرا در جنگ " امپرياليستی جوّ"يونيوس کاملا حق دارد در جائيکه نفوذ تعيين کننده 

و م՝لا شرکت هلند " صربی امپرياليسم روس ايستاده استدر پشت ناسيوناليسم  "، روسيه،ميگويد در پشت صربستان
 زيرا که اين کشور از مستعمرات خود دفاع مينمود و ՜انيا به عنوان متحد ، در جنگ خصلت امپرياليستی ميداشتنيز

يوس  غير قابل انکار و اگر يون– کنونی در رابطه با جنگ –اين امری است . به يکی از ائتلافات امپرياليستی ميپيوست
ه تصور موهوم جنگ ملی ک" يعنی مبارزه عليه ،در اينجا بويژه آنچه را که برای او در درجه اول اهميت قرار دارد

 بايد اظهارات وی را صحيح و ، برجسته ميکند،)٨١ص " (در حال حاضر بر سياست سوسيال دمکراسی حاکم است
  .کاملا مناسب دانست

 ارزيابی از ، از اصل مارکسيستی ماندن در دايره واقعيات منحرف شود،کندفقط اگر شخصی بخواهد در حقيقت مبالغه 
 امپرياليسم را عليه و جنبشهای ملی ، تعميم دهد، را بر تمام جنگهايی که در امپرياليسم امکان پذيراندکنونیجنگ 

" ديگر امکان پذير نيستندجنگهای ملی "تنها استدلال برای دفاع از اين حکم که .  مرتکب اشتباه خواهد شد،فراموش کند
 که بدين جهت هر جنگی به يک ،امپرياليستی تقسيم گشته" معظم"اين است که جهان بين مشتی کوچک از قدرت های 

 چونکه اين جنگ با منافع قدرتهای ، اگر چه در اصل يک جنگ ملی بوده باشد، ميشودتبديلجنگ امپرياليستی 
  ). جزوه يونيوس٨١ص ( پيدا ميکند امپرياليستی و با ائتلافات آنها برخورد

البته اين يک اصل اساسی ديالکتيک مارکسيستی است که تمام مرزها در . نادرست بودن اين استدلال چشمگير است
 پديده هم نميتوان يافت که در تحت شرايط معينی به ضد خود حتی يک که ،طبيعت و در اجتماع مشروط و متحرکند

جنگهای انقلاب کبير : يک م՝ال. برعکس به يک جنگ امپرياليستی بدل شود و واندميتيک جنگ ملی . تبديل نشود
 در خدمت دفاع از انقلاب ،اين جنگها انقلابی بوده. فرانسه به م՝ابه جنگهای ملی شروع شدند و واقعا هم چنين بودند
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وری فرانسه را بر پاداشت وتعداد ولی هنگاميکه ناپلئون امپراط. کبير عليه ائتلاف سلطنتهای ضد انقلابی قرار داشتند
 آنگاه ، قابليت حيات داشتند به انقياد در آورد،ک՝يری از دولتهای بزرگ ملی اروپا را که از مدتها پيش موجود بوده

 باع՛ بوجود آمدن جنگهای به نوبه خود که از اين پس ،جنگهای ملی فرانسه به جنگهايی امپرياليستی تبديل يافتند
  . امپرياليسم ناپلئون گرديدنديهعلآزاديبخش ملی 

تنها يک سفسطه گر ميتواند فرق بين يک جنگ امپرياليستی ويک جنگ ملی را با يک استدلال که يکی ميتواند به 
.  پلی برای سفسطه شده است– م՝لا درتاريخ فلسفه يونان –ديالکتيک بيش از يکبار . ديگری تبديل يابد مخدوش نمايد

 بلکه ، با سفسطه ها نه به اين ترتيب مبارزه ميکنيم که امکان هر تبديلی را انکار کنيم،ی ميمانيمولی ما ديالکتيسين باق
  .به اين ترتيب که پديده مفروض را در شرايط خارجی و در تکامل خود بطور مشخص تحليل مينماييم

 بسيار زيادی غير محتمل  تا حدود، به يک جنگ ملی بدل شود،١٩١٦ تا ١٩١٤ جنگ ،اينکه جنگ امپرياليستی کنونی
 که بطور عينی ميکوشد اين جنگ ، طبقه کارگر است، طبقه ايکه تکامل به پيش در وجود آن منسجم ميباشد، چه،است

 دليل  ديگر اينکه تفاوت بين نيروهای دو ائتلاف امپرياليستی جزئی ،را به جنگ داخلی عليه بورژوازی مبدل سازد
غير اما نميتوان اينچنين تبديلی را . ا يک بورژوازی ارتجاعی بوجود آورده استاست و سرمايه بين المللی همه ج

 اگر اين جنگ با فتوحاتی از نوع فتوحات ، سال ديگر ضعيف ميماند٢٠ تا اروپا پرولتاريای اگر چنانچه:  خواندممکن
 امپرياليسم غير اگر ،ميافتخاتمه ناپلئون و يا به اسارت درآوردن يک سلسله دولتهای ملی که قابليت حيات دارند 

 بدون اينکه ،نيز ميتوانست به همين ترتيب تا بيست سال ديگر دوام بياورد) در درجه اول ژاپنی و آمريکايی(اروپايی 
 در چنين صورتی يک جنگ بزرگ ملی در ، آمريکايی به سوسياليسم گذار کنند–م՝لا در نتيجه يک جنگ ژاپنی 

اما . چنين چيزی بعيد است.  اروپا برای چند ده سال خواهد بودقهقرايیاين يک تکامل . اروپا امکان پذير خواهد بود
 زيرا اعتقاد به اينکه تاريخ جهان همواره و يک نواخت به جلو ميرود بدون اينکه گاهی جهش های ،نيستغير ممکن 

  .  غير علمی و از نظر تئوريک خطاست، غير ديالکتيک،غول آسا به عقب نمايد
در . گهای ملی کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره در دوران امپرياليسم نه تنها محتمل بلکه اجتناب ناپذيراندجن. بعد

 يعنی بيش از نصف جمعيت کل ، مليون انسان١٠٠٠تقريبا ) ايران-ترکيه-چين(کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره 
 يا بسيار پر قدرت و يا در حال رشد بوده و به حد  جنبشهای آزاديبخش ملی در اين کشورها،روی زمين زندگی ميکنند

 ادامه سياست رهائيبخش ملی در مستعمرات ،هر جنگی ادامه سياست است با وسائل ديگر. بلوغ نزديک ميشوند
 به يک جنگ امپرياليستی ميتوانندچنين جنگهايی .  امپرياليسم خواهد بودعليه جنگهای ملی مستعمرات بالاجبار

 اين امر به بسياری از شرايط بستگی – اما ميتوانند نيز به آن نيانجامند ، امپرياليستی کنونی بيانجامند"معظم"قدرتهای 
  .دارد

 بعبارت ديگر به يک جنگ ،انگلستان و فرانسه در جنگ هفت ساله بر سر مستعمرات ميجنگيدند: يک م՝ال
سرمايه داری ابتدائی و هم بر اساس سرمايه داری که هم بر اساس برده داری و بر اساس (امپرياليستی اشتغال داشتند 

چند سال . فرانسه فتح ميشود و قسمتی از مستعمرات خود را از دست ميدهد). بسيار رشد يافته کنونی امکان پذير است
فرانسه و اسپانيا که خود هنوز . بعد جنگ آزاديبخش ملی کشورهای آمريکای شمالی تنها عليه انگلستان آغاز ميشود

 يعنی به خاطر منافع امپرياليستی ، در نتيجه دشمنی با انگلستان،تهايی از ايالات متحده امروزی را در دست دارندقسم
سپاهيان فرانسوی و آمريکايی متحدا . شان با کشورهايی که عليه انگلستان بر خاسته بودند يک قرارداد دوستی ميبندند

 ، جنگ آزاديبخش ملی سر و کار داريم که در آن رقابت امپرياليستیما در اينجا با يک. انگليسی ها را شکست ميدهند
عنصر ملی ( ميبينيم ١٩١٦-١٩١٤ بر عکس آنچه ما در جنگهای –يک عنصر جديد الورود بدون اهميت جدی است 

 فاقد اهميت جدی ، صربستان در مقايسه با رقابت امپرياليستی که نقشی کاملا تعيين کننده دارد–در جنگ اتريش 
 اگر مفهوم امپرياليسم را الگووار بکار برده و از آن ،از اينجا معلوم ميشود چقدر  پوچ و بی معنی خواهد بود). است

 هندوستان و چين ، م՝لا يک اتحاد بين ايران،يک جنگ رهايبخش ملی. جنگهای ملی را نتيجه بگيريم" عدم امکان"
 زيرا که چنين اتحادی نتيجه منطقی جنبش رهائيبخش ،محتمل استعليه اين يا آن قدرتهای امپرياليستی کاملا ممکن و 

در ضمن اينکه تبديل اين چنين جنگی به يک جنگ امپرياليستی بين قدرتهای امپرياليستی کنونی به . اين کشورها است
  . که البته ضمانت کردن وقوع آن مضحک به نظر ميرسد،بسياری از شرايط مشخص بستگی دارد

از " عهد امپرياليسم. "وپا نيز غير ممکن دانستن جنگهای ملی در دوران امپرياليسم مجاز نخواهد بود՜ال՝ا حتی در ار
جنگهای امپرياليستی جديدی بوجود ) تازمانيکه سوسياليسم نيايد( او مطمئنا ،جنگ کنونی يک جنگ امپرياليستی ساخت

 اما اين ،اليستی تمام و کمال مبدل ساخته است او سياست قدرتهای بزرگ کنونی را به يک سياست امپري،خواهد آورد
فرض (م՝لا جنگهايی از طرف کشورهای کوچک . به هيچ وجه جنگهای ملی را غير ممکن نميسازد" عهد و دوران“

 چنانکه در شرق اروپا نيز جنبشهای ، قدرتهای بزرگ امپرياليستیعليه) کنيم کشورهای اشغال شده و يا تحت  ستم ملی
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 ،يونيوس م՝لا در مورد اتريش از قضاوت بسيار سالمی برخودار است. وسيع را غير ممکن نميسازدملی در معيار 
عدم توانايی درونی اتريش . " بلکه آنچه را بالاخص سياسی است در نظر ميگيرد،را" اقتصاديات"چون او نه فقط 
 بلکه ، سياسی يک دولت بورژوازئیسلطنت هابسبورگ نه تشکيلات"را برجسته و معلوم ميکند که " برای ادامه حيات

 -انهدام اتريش"را عرضه ميدارد و نيز معلوم ميکند که " فقط يک سنديکای متزلزل دار و دسته انگلهای اجتماعی
در مورد . است" مجارستان از نظر تاريخی فقط ادامه تلاش ترکيه و همراه با آن يک اقتضای پروسه تکاملی تاريخ

در اين جنگ " معظم"و در صورتيکه قدرتهای . و نيز روسيه وضع بهتر از اين نيستبعضی از کشورهای بالکان 
 کاملا امکان ، جنگهای ملی و پيروزمندانه،شديدا فرسوده شوند و يا در صورتيکه انقلاب در روسيه پيروز شود

 از جانب ديگر ،ب اين از يک جان،نيستعملا دخالت قدرتهای امپرياليستی تحت هر شرايطی امکان پذير . پذيراند
 بايد در اين رابطه گفت ، بدون دورنماست،قضاوت شود که جنگ يک کشور کوچک عليه يک غول" هوائی"چنانچه 

 ، م՝لا وقوع يک انقلاب،"غول" بعلاوه پديده های مشخصی در درون ،که يک جنگ بدون دورنما نيز يک جنگ است
  .گردانند" با دورنما"يار را بس" بدون دورنما"ميتواند يک جنگ 

 تنها از اين حي՛ ،"جنگهای ملی ديگر امکان پذير نيستند"اينکه ما اين چنين مشروح به نادرستی اين ادعا پرداختيم که 
در زمانيکه پايه ريزی " چپها" چنانچه ،البته بسی غم انگيز خواهد بود. نبود که از نظر تئوريک غلطی آشکار است

 در مقابل تئوری مارکسيسم دقت ، فقط بر اساس مارکسيسم به ابتذال کشيده نشده امکان پذير استانترناسيوناليسم سوم
 زيرا از آن تبليعات پوچ به نفع ، سياسی نيز اين اشتباه بسيار زيانمند  است–اما از جنبه عملی . کافی به خرج ندهند

 از آن بی تفاوتی ،يست مگر جنگهای ارتجاعی چه گويا ديگر هيچ جنگی امکان پذير ن،مشتق خواهد شد" خلع سلاح"
چنين بی تفاوتی به شوينيسم . به مراتب پوچ تر و مستقيما ارتجاعی در قبال جنبش های رهائيبخش مشتق خواهد شد

 يعنی همان ملتهايی که خلقهای کوچک و تحت استعمار ،اروپا" معظم" چنانچه وابستگان به ملتهای ،خواهد انجاميد
جنگهای ملی !" جنگهای ملی ديگر امکان پذير نيستند" با قيافه عالمانه ای بگويند ،ستم قرار ميدهندک՝يری را تحت 

 البته هر چند ،انقلابی اند و مترقی آنها ، بلکه اجتناب ناپديرند، قدرتهای امپرياليستی نه تنها امکانپذير و محتملعليه
صدها مليون در م՝اليکه از چين و هند ( کشورهای تحت ستم  آنها يا اشتراک مساعی جمع ک՝يری از اهالیموفقيتبرای 
م՝لا فلج شدن قدرتهای امپرياليستی در ( مناسب در اوضاع بين المللی ويژهمورد لزوم است ويا يک حالت ) آورديم

ی بزرگ  پرولتاريای يکی از قدرتهاهمزمانويا قيام )  آشتی ناپذيری آنها و ام՝الهم، جنگ آنها،نتيجه تضعيف شدن آنها
 از نقطه نظر قابل اشتياق بودن و برای پيروزی ،اين مورد که در اينجا آخر از همه برشمرده شد(عليه بورژوای 

  ).پرولتاريا م՝مر ՜مر بودن مقام اول را حائز است
.  کنيمالبته بايد خاطر نشان شود که ناروا خواهد بود اگر يونيوس را به بی تفاوتی در قبال جنبش های رهائيبخش متهم

حال آنکه او در ميان گناهان فراکسيون سوسيال دمکرات روی سکوت آنها در قبال اعدام يکی از رهبران بوميان در 
) ظاهرا به علت مبادرت ورزيدن به يک قيام به مناسبت جنگ(انگشت ميگذارد " خيانت به وطن"کامرون تحت عنوان 

شهرت " سوسيال دمکرات" لژين و اراذل ديگری که به ،نبرای حضرات لگي(و در جای دگر مخصوصا تاکيد ميکند 
برای سوسياليسم حق استقلال و : "ولی با کمال صراحت ابراز ميدارد. که خلقهای مستعمرات هم خلق هستند) دارند

 ،سوسياليسم بين المللی حق ملتهای آزاد". " محفوظ است، حق تعيين مستقلانه سرنوشت خويش،آزادی هر خلقی
 اما فقط اوست که ميتواند چنين ملتهايی را خلق کند و همانا اوست که ،اوی الحقوق را به رسميت ميشناسند متس،مستقل

 چنانچه مولف بدرستی خاطر نشان ،"اين شعار سوسياليسم نيز. ميتواند به حق تعيين سرنوشت خويش تحقق بخشد
 ، بلکه راهنما و محرکی برای سياست فعال،است نه تقديس آنچه موجود ،همانند جملگی شعار سوسياليسم ديگر "،ميکند

پس ميبينيم آنها که فکر ميکنند همه سوسيال دمکراتهای چپ ).  ٧٨ و ٧٧ص :". ( انقلابی پرولتارياست،دگرگون کننده
آلمان با همان تنگ نظری به کاريکاتوری از مارکسيسم گرفتار آمده اند که عده ای از سوسيال دمکراتهای هلند و 

 در ، و ديگر حق ملل را در تعيين سرنوشت خويش حتی در سوسياليسم هم نفی ميکنند،بدان دست يافته اندلهستان 
 اشتباه در جای ديگر سخن رفته اين هلندی و لهستانی مخصوصدر ضمن درباره منشاء . اشتباه عظيمی بسر ميبرند

اين همانا در . دفاع از ميهن ربط پيدا ميکندمورد ديگری که رشته افکار يونيوس دچار اشتباه ميشود به مسئله . است
  .طول جنگ امپرياليستی مسئله مرکزی سياسی است

:  دو چندان کرد،ويونيوس اطمينان ما را به اينکه حزب ما اين مسئله را در تنها شکل درست آن مطرح نموده است
 اسارت ، خصلت غارتگرانها توجه بهب واين مخالفت ،پرولتاريا مخالف دفاع از ميهن در اين جنگ امپرياليستی است

و ( امکان و ضرورت قرار دادن جنگ داخلی به خاطر سوسياليسم در مقابل آن با توجه به ،آور و ارتجاعی اين جنگ
يونيوس از يک طرف خصلت جنگ امپرياليستی کنونی را در . صورت ميگيرد) تبديل آن به چنين جنگ داخلی

خاصی افشاء ميکند ولی از طرف ديگر به اشتباهی عجيب دچار شده است و مغايرت با يک جنگ ملی با تيزبينی 
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 اما ،باور نکردنی ميرسد!  از آسمان و ريسمان يک برنامه ملی به هم ببافدکنونی ملی و غيرکوشيده است برای جنگ 
 که خود ،ژوازیسوسيال دمکراتهای رسمی از انواع لگين و کائوتسکی به خاطر چاپلوسی در برابر بور. واقعيت دارد

 با جديت ،ضجه ميزد تا بلکه توده های خلق را در مورد خصلت امپرياليستی جنگ بفريبد" تهاجم"بيش از همه درباره 
کائوتسکی که هم اکنون به انسانهای ساده لوح و زود باور . ميپرداختند" تهاجم"هر چه تمامتر به تکرار اين استدلال 

در رد ! استناد ميجويد" استدلال" هنوز هم به اين ، به اپوزيسيون پيوسته است١٩١٤اطمينان ميدهد که از اواخر سال 
تهاجم و مبارزه طبقاتی در "اين استدلال يونيوس م՝الهای تاريخی بسيار آموزنده ای عرضه ميدارد در ا՜بات اينکه 

". ی وسيله و تظاهر ديگری است بلکه يک، نفی نميکنند، چنانچه افسانه های رسمی ميگويند،تاريخ اجتماعی يکديگر را
 عليه – ١٨٧١بوربن ها در فرانسه تقاضای تهاجم خارجی را عليه ژاکوبن ها نمودند و بورژواها در سال : م՝الها
  :نوشت" جنگ داخلی فرانسه"مارکس در . کمون

که اين چيزی  و اکنون معلوم ميشود ، جنگ ملی است،بزرگترين جهش حماسی که جامعه کهن هنوز قادر به آن بود"
 و برای پس زدن آن کافی ،نبود مگر يک شعبده بازی خالص فقط به اين منظور که مبارزه طبقاتی را به تاخير اندازد

  )٥".(است که آتش مبارزه طبقاتی در جنگ داخلی شعله ور شود
و از اينها همه . " انقلاب کبير فرانسه است،اما م՝ال کلاسيک همه اعصار: " نوشت١٧٩٣يونيوس با اشاره به سال 

 بلکه مبارزه بی مهابای طبقاتی است ، نه حکومت نظامی،چنانچه قرون متوالی شهادت ميدهند: نتيجه گيری ميشود که
 شهامت قربانی دادن و نيروی اخلاقی توده ها بهترين محافظ و بهترين سد در مقابل ،که با بيدار کران اعتماد به نفس

  ".دهددشمنان خارجی کشور را تشکيل مي
 سوسيال دمکراتها موظفند که از کشور خود در يک بحران بزرگ ،بله: " چنين است،نتيجه عملی که يونيوس ميگيرد

 ،و در اينجاست که فراکسيون سوسيال دمکرات مجلس رايش مرتکب گناهی بزرگ شده است. وتاريخی دفاع کنند
ما در ساعت خطر به ميهن : "فات کامل اعلام داشت با تشري١٩١٤ اوت ٤عبارت از اينکه در بيانيه خود به تاريخ 

وی درساعت بزرگترين خطر به ميهن پشت .  ليکن در همان لحظه سخنان خود را منکر شد،"خود پشت نخواهيم کرد
علل واقعی پشت پرده اين جنگ امپرياليستی را باو : زيرا در آن ساعت اولين وظيفه در قبال ميهن اين بود که . کرد

 با ، بدرد، هاله اکاذيب ميهن پرستانه و ديپلماتيک را که بواسطه آن اين سوء قصد عليه ميهن احاطه شده بود،نشان دهد
 تا آخرين حد ،صدای بلند و رسا بيان دارد که پيروزی و شکست در اين جنگ برای خلق آلمان بيکسان شوم خواهد بود

 ضرورت تسليح فوری و تصميم گيری ، مقابله برخيزددر مقابل حاکميت اختناق در ميهن از طريق حکومت نظامی به
 تشکيل دائمی جلسه نمايندگان مردم را در تمام طول مدت جنگ موکدا ،خلق را درباره جنگ و صلح تبليغ نمايد

 ،خواستار شود تا کنترل هوشيارانه دولت را توسط نمايندگان مردم و کنترل نمايندگان را توسط خلق تامين کند
 زيرا که فقط يک خلق آزاد ميتواند بطور مو՜ر از ميهن ،ری دستبرد به حقوق سياسی را خواهان شودبرانداختن فو
 يعنی حفظ اتريش و ترکيه يا به عبارت ديگر حفظ ، و بالاخره در مقابل برنامه امپرياليستی جنگ،خود دفاع کند

 انگلس و ، برنامه مارکس،١٨٤٨کراتها سال  برنامه قديمی واقعا ملی وطن پرستان و دم،ارتجاع در اروپا و در آلمان
 واقعا آزاديخواهانه ، که واقعا ملی،اين بود پرچمی که ميبايستی در پيشاپيش کشور حمل ميشد. لاسال را قرار دهند

  ....ميبود و در تطابق با بهترين سنتهای آلمان و هم با سياست طبقاتی بين المللی پرولتاريا قرار ميداشت
 آن تصادم تراژيک که باع՛ شد ، بغرنجی که بين منافع ميهنی و همبستگی بين المللی پرولتاريابنابراين معمای

 مگر پنداری ، چيزی نيست مگر صرفا تلقين،به جناح جنگ امپرياليستی بپيوندند" با قلبی مالامال از غم"نمايندگان ما 
ن المللی پرولتری خواه در جنگ و خواه در صلح بر عکس ميان منافع ميهنی و منافع طبقاتی بي. ناسيوناليستی-بورژوا

لازمه هر دو آنها وسعت بخشيدن هر چه شديدتر مبارزه طبقاتی و نمايندگی کردن هر چه : هماهنگی کامل موجود است
  ".مصرانه تر برنامه سوسيال دمکراسی است

ر ميدهد و اگر عوامل آشکار و  چشم را آزا،اشتباهی که در اظهارات وی موجود است. چنين است استدلالات يونيوس
  و چه بسا حتی آقايان مارتف و چخيدزه با شادی دشمنانه تام و تمام ، حضرات پلخانوف و چشنکلی،نهان تزاريسم

 بلکه فقط در فکر اينکه خود را از ، بی مهابا از اينکه حقيقت تئوريک چيست،دست بسوی سخنان يونيوس دراز کنند
 بايد ما مشروحانه به منشاء ، اگر بخواهند چنين کنند، کارگران را گمراه سازند،ا بزدايند آ՜ار جرم ر،مخمصه برهانند

  .  اشتباه يونيوس بپردازيمتئوريک
 به طبقه پيشرو پيشهاد ميکند که به او". قرار دهيم"جنگ امپرياليستی يک برنامه ملی " در مقابل "،ندوی پيشنهاد ميک

 – بورژوا انقلاب بطور عينی چه در فرانسه و چه در آلمان ١٨٤٨ و ١٧٩٣ سال در! گذشته و نه به آينده توجه کند
واقعا " منطبق بود با برنامه ، امور در موقعيت تاريخیعينیاين موقعيت . دمکراتيک در دستور روز قرار داشت

رژوازی و توده  به توسط انقلابی ترين عناصر بو١٧٩٣ که در سال ، دمکراسی آنزمانبورژوازيی –، يعنی ملی “ملی



 ٧

در آن زمان .  از طرف مارکس به نام مجموعه دمکراسی مترقی اعلام گشت١٨٤٨رنجبران به تحقق در آمد و درسال 
.  جنگهای آزاديبخش ملی قرار داده شدند، دمکراتيک- انقلابی بطور عينی فئودالی جنگهای -در جنگهای دودمانی

  .چنين بود محتوای وظائف تاريخی آن دوران
 اگر از ضرباتی –تکامل به جلو .  ديگری حاکم استعينی اوضاع ، بزرگترين کشورها اروپا،ن در پيشرفته تريناکنو

انقلاب  در جهت ،سوسياليستی تنها در جهت جامعه –که ميتوانند جنبش را موقتا به عقب پرتاب کنند بگذريم 
 بورژوازی عليه تنها يک جنگ ، پيشرو از موضع طبقات،از موضع تکامل به جلو.  قابل تحقق استسوسياليستی

 به عبارت ديگر در ، قرار گيرد، در مقابل سرمايه داری بسيار پيشرفته، امپرياليستی-ميتواند در مقابل جنگ بورژوا
امکان  يک حرکت جدی به جلو بدون آن جنگی  که ،درجه اول جنگ داخلی پرولتاريا عليه بورژوازی بر سر قدرت

 امکانا يک جنگ در جهت دفاع از کشور سوسياليستی عليه –فقط تحت شرايط معين و خاصی  – و سپس ،پذير نيست
 و آنها هم فورا از طرف ما به ،خوشبختانه فقط بصورت منفرد(بدين ترتيب بلشويکهائيکه . کشورهای بورژوازيی

 در ،وضع دفاع مشروطحاضر بودند خود را در م) توفان- منتسب به روزنامه پريسيو- داده شدند"پريسيو"افراد 
 بلشويسم وفادار متن در واقع به ،موضع دفاع از ميهن به شرط انقلاب پيروزمند و پيروزی جمهوری قرار  دهند

 زيرا روسيه ايکه در يک جنگ امپرياليستی قدرتهای پيشرفته اروپا درگير ، آن خيانت ورزيدندروح اما به ،ماندند
  ! يک جنگ امپرياليستی خواهد کردريتبنيز به همان ت به عنوان جمهوری ،باشد

  تنها نيمی از ديالکتيک مارکس را به کار ، مبارزه طبقاتی بهترين وسيله تهاجم است،يونيوس در جائيکه ميگويد
ديالکتيک مارکس تحليل مشخصی از .  اما بلافاصله از آن منحرف ميشود، او يک گام به راه صحيح برميدارد،ميگيرد

 در رابطه با بورژوازی هم اين -اينکه مبارزه طبقاتی بهترين وسيله عليه تهاجم است. وطه ميطلبدموقعيت تاريخی مرب
درست .  در رابطه با  پرولتاريا که بورژوازی را سرنگون ميکندهمصحيح است که فئوداليسم را سرنگون ميسازد و 

 است و بدين سبب برای مورد عمومیبسيار  ، ستمگری طبقاتی صدق ميکندهربه همين خاطر که اين حکم در مورد 
 و تنها اين نوع مبارزه ،جنگ داخلی عليه بورژوازی هم نوعی از مبارزه طبقاتی است. کفايت نميکند حاکم مشخص

 اگر ،"جمهوری کبير آلمان. "از خطر جنگ نجات ميداد) تمام اروپا و نه فقط يک کشور را(طبقاتی است که اروپا را 
يونيوس به جواب و راه حل .  امپرياليستی دست ميزدبه همين اندازه به جنگی ،ود ميداشت وج١٩١٦-١٩١٤درسالهای 

 به به عقب برگشته و دوباره ،جنگ داخلی عليه بورژوازی برای سوسياليسم: صحيح اين مسئله کاملا نزديک ميشود
ميترسد حقيقت را تا به آخر  تو پنداری او ، ميپردازد، ١٩١٦ ، ١٩١٥ ، ١٩١٤در سالهای " جنگ ملی"خيالبافی يک 

 باز هم از روشن بودن ، بلکه از جنبه صرفا عملی آن بررسی کنيم،چنانچه مسئله را نه از جنبه تئوريک. بيان دارد
 طرفدار ، دهقانان هم به همين ترتيب، تمام طبقات آلمان،سراسر جامعه بورژوايی. اشتباه يونيوس کاسته نخواهد شد

 دست کم اک՝ريت دهقانان مرفه و ميانه حال و يک – بهمين ترتيب به احتمال بسيار قوی درروسيه نيز(جنگ بودند 
بورژوازی تا دندان )  بخش و يک بخش قابل ملاحظه از دهقانان فقير ظاهرا مسحور بورژوازی امپرياليستی بودند

و غيره ") تسليح خلق("خلق  انتخاب افسران بوسيله ، مجلس دائمی،در چنين موقعيتی يک برنامه جمهوری. مسلح بود
  .است" اعلام کردن!) "غلطبا يک برنامه انقلابی (  انقلاب رادر عمل ،کردن" اعلام"را 

 ،١٩١٦ تا ١٩١٤انقلاب در سالهای ". ساخت"در همانجا يونيوس با حقانيت کامل ابراز ميکند که انقلاب را نميتوان 
 ،اين است آنچه ميبايست به نام طبقه انقلابی. قرار داشت در دستور روز ،منتجدر دامان جنگ پنهان و از جنگ 

برنامه سوسياليسم که رسيدن به آن :  به اذهان رسانده ميشدآن برنامه ، بدون واهمه،ميبايستی قاطعانه". اعلام ميگرديد"
نی محکوم  بورژوازی که خلق را به آلام ناگفت، جنايتکار،دردوران جنگ بدون جنگ داخلی عليه بورژوازی ارتجاعی

 فعاليتهايی که در هر درجه دلخواهی از ، عملی، اصولی، ميبايستی درباره فعاليتهای پيگير، غير ممکن ميباشد،ميکند
 ، و در جهت انقلاب که در حال رسيدن است قرار دارند،سرعت رشد بحران انقلابی بدون قيد و شرط انجام پذيراند

 ايجاد -٣ ،"آرامش درونی" شکستن -٢ ، رد اعتبارات-١: ا آورده شده انداين فعاليتها در قطعنامه حزب م. تعمق ميشد
رجوع شود به  مجموعه ( پشتيبانی از کليه اعمال توده ای انقلابی -٥ ، اعلام برادری سربازان-٤ ،يک سازمان مخفی

  .کشد به جنگ داخلی ميخواه ناخواه موفقيت تمام اين قدمها . ) هئيت تحريريه،١٥٠ ص ،٢١ جلد ،آ՜ار
 اما نه يک برنامه قديمی و برای ، بدون شک از اهميت عظيمی برخوردار است،اعلام يک برنامه بزرگ تاريخی

شما .  بين المللی و سوسياليستی– بلکه يک برنامه پرولتاريايی ، آلمانی– کهنه شده ملی ١٩١٤-١٩١٦سالهای 
 ، کشورهائيکه ميجنگند به شما اعلام جنگ ميدهيمتمام ما کارگران ،بورژواها به خاطر مقاصد غارتگرانه ميجنگيد

 از پشت تريبون پارلمان ١٩١٤ اوت ٤اين است محتوای آن نطقی که سوسياليستها بايد در . جنگ برای سوسياليسم
 سمبات و ام՝الهم به پرولتاريا خيانت نکرده ،هسدِ گوِ، پلخانف، کائوتسکی، داويد، سوسياليستهايی که م՝ل لگين،ميکردند

  .اشندب
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بدون   شک يونيوس با قاطعيت تمام مخالف . چنين به نظر ميرسد که دو نوع تفکرات غلط باع՛ اشتباه يونيوس شده اند
 نخواهد توانست جلو گيرد که آقايان پلخانف ها از واقعيتاين :  تاکتيک انقلابی استموافقجنگ امپرياليستی و قاطعانه 

 بايد فورا جواب روشن داده ،همتهايی از اين نوع که امکان و احتمال آنها ميرودبه ت. يونيوس شاد شوند" دفاع از ميهن"
  .شود

 حاکم ، حتی بر سوسيال دمکراتهای چپ،ی که بر آلمانيها"جوّ"ی اولا خود را از  و،آنچه به يونيوس مربوط ميشود
همين اشتباه (.  تا به آخر بيان دارند نرهانيده که از انشعاب ترس و واهمه دارند و ميترسيدند شعارهای انقلابی را،است

وی نتيجه .  پيروزی يا شکست؟ مرتکب ميشود،کدام بهتر است: را يونيوس در توضيحاتش در جواب به اين مسئله که 
اين موضع پرولتاريای انقلابی ).  تسليحات بيش از پيش و غيره،خرابی(گيری ميکند که هر دو به يک اندازه بد هستند 

 و متاسفانه –پرولتاريا صحبت ميشود " دخالت انقلابی"اگر از .  خرده بورژوازی پاسيفيست است موضع يک،نيست
 ديگری از موضع حتما آنگاه بايد مسئله –از آن خيلی عام صحبت ميکنند " بين الملل"يونيوس و رهنمودهای گروه 

ممکن است بورژوازی و حکومت  آيا -٢بدون خط شکست امکان پذير است؟ " دخالت انقلابی" آيا -١:  طرح شود
 و تجربه تاريخی جنگهای ، آيا ما همواره نگفته ايم-٣ بدون بوجود آوردن همان خطر؟ ، را تنبيه کردخودکشور 

 و سوسيال دمکراتهای ،اين يک ترس بيجاست).  که شکست کار طبقه انقلابی را آسانتر ميکند؟،ارتجاعی نمياموزد
تکامل مبارزه ايشان عليه سوسيال شوينيستها بدانجا .  و رها خواهند ساخت سازندرهاچپ آلمان بايد خود را از آن 

 با صداقت و ، با نيروی هر چه بيشتر، را مصممانهخودیو ايشان مبارزه عليه سوسيال شوينيستهای . انجاميدخواهد 
 که با يک ،ارتف و چخيدزه اساسی و مرکزی بين ايشان و آقايان م، چنين است تفاوت عظيم، به پيش ميبرند،استواری

می افرازند و با دست ديگر " به ليبکنشت های همه کشورها: " پرچم را با درود)اق اسکويلفبه سبک و سي(دست 
  !چخيدزه و پوترسف را با مهربانی در آغوش ميکشند

 او ،کی بيافزايدمنشوي" تئوری مراحل"՜انيا به نظر ميرسد که يونيوس ميخواسته است چيزی از نوع خاطره غم انگيز 
 قابل قبولتر آن خرده بورژوازیو برای " عوام پسندتر"خواسته است که انجام برنامه انقلابی را از سر مطبوع تر

 دفاع از بهترينچه کسی ميخواهد مخالف .  برای فريب تنگ نظران،"برای فريب تاريخ"نوعی از نقشه . شروع کند
 مجلس دائمی و ،است بهترين دفاع ارتش خلق ،هوری کبير آلمان استميهن حقيقی هم همانا جم: ميهن حقيقی باشد

به انقلاب سوسياليستی خواهد :  به خودی خود به مرحله بعد، چنانچه مورد قبول واقع شود،چنين برنامه ای. غيره
  .انجاميد

ا بودن آنها احتياج به تاکيد خط.  تاکتيک يونيوس را تعيين نموده اند، آگاهانه يا ناآگاهانه،به احتمال قوی چنين افکاری
 سازمانی که عادت ، احساس ميشود که رفقايی در يک سازمان مخفی نداردموجود تنهايیدر جزوه يونيوس . ندارد

اما .  شعارهای انقلابی را در تفکر خود تا به آخر دنبال کنند و توده را گام به گام با روح آن پرورش دهند،داشته باشد
 بلکه نتيجه ضعف ، يک کمبود شخصی يونيوس نيست-کردن اين امر از اساس اشتباه خواهد بود فراموش –اين کمبود 

" حسن نيت "، خرده گيری، چپهای آلمان است که از همه جوانب در شبکه پست و فرومايه رياکاری کائوتسکيستیتمام
 پخش ، موفق شده اند،اد به سر ميبرند در انفربا وجود اينکه ،هوادارن يونيوس.  احاطه شده اند،نسبت به اپورتونيستها

آنها در خواهند يافت که چگونه به پيشروی در راه . اعلاميه های غير قانونی و مبارزه عليه کائوتسکيسم را آغاز نمايند
  .صحيح ادامه دهند

  
  اسبورنيک "مطابق متن 

  "دمکرات-سوسيال
  

  .  انتشار يافت١شماره "رنيک  سوسيال دمکرات اسبو" در ١٩١٦در اکتبر .  برشته تحرير در آمد١٩١٦در ژوئيه 
  لنين. ن: امضاء



 ٩

  . نام مستعار روزا لوکزامبورگ– يونيوس -١
 ، در برلن در منزل کارل ليبکنشت برگزار شد١٩١٦ لنين کنفرانس سرتاسری چپهای آلمان را که در اول ژانويه -٢

وکزامبورگ تهيه شده بود مورد قبول کنفرانس واقع که از طرف روزا ل" بين الملل"رهنمودهای گروه . در نظر دارد
  .شد
 منتشر ١٩١٩ تا ١٨٩٠ از ، ارگان حزب سوسيال دمکرات آلمان در برمن، نشريه يوميه–" روزنامه مردم برمن "-٣

  . بعدا بدست سوسيال شوينيستها افتاد، زير نفوذ چپهای برمن قرار داشت١٩١٦ تا سال ،ميشد
در سالهای .  در برانشويگ منتشر ميگرديد١٩٣٢ تا ١٨٧١ از ،وميه سوسيال دمکراسی نشريه ي–" دوستی خلق "-٤

  . بدست کائوتسکيستها افتاد١٩١٦ در ، بلند گوی چپها در سوسيال دمکراسی آلمان بود١٩١٥ و ١٩١٤
  .٣١٩ ، ٣٦١ ص ، ١٧ مجموعه آ՜ار جلد ، فريدريش انگلس– رجوع شود به کارل مارکس -٥

                                              
        
        

   
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )توفان(حزب کارايران
  

                                       




